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FAJR FILM FESTIVAL ویژه چهل و یکمین جشنواره  فیلم فجر

یادداشت

محمد قربانی
منتقد سینما

 هــر ژانر ســینمایی 
چهــار دوره را طــی 
دوره  می کنــد؛ 
دوره  ابتدایــی، 
بلــوغ، دوره بازنگری و دوره هجو ژانر. حالا 
کــه با غائله »وکالت می دهــم«، ژانر »زن، 
زندگی، آزادی« به دوره هجو خود رسیده، 
جــا دارد به یک ماجرای دیگــر در این ژانر 
بپردازیم؛ ماجرای تحریم جشــنواره فیلم 

فجر.
قریــب بــه اتفــاق فیلمســازانی کــه امــروز 
بــا  اگــر  کرده انــد،  تحریــم  را  جشــنواره  
سازکارهای رایج جهانی فیلم می ساختند، 
هیچ  وقت به فیلم دوم نمی رسیدند. سود 
ســینمای ایــران نــه در فــروش، بلکــه در 
ســاخت اســت. در ایــران همین کــه فیلم 
بســازید، بــا توجه بــه اینکه ســینما دولتی 
اســت و کسی توقع بازگشت سرمایه اش را 
از شما ندارد، سود کرده اید. همین مسأله، 

از طرفی احســاس نیــاز فیلمســازان برای 
یادگیری ســینما را کشــته و از ســوی دیگر، 
روز به روز پولدارترشــان کرده است. به این 
ترتیب هیچ وقت سینمای ایران نمی تواند 
کوروســاوا داشته باشد؛ فیلمسازی که پس 
از چندیــن شــاهکار ســینمایی، در اواخــر 
زندگی، به دلیل شکســت تجاری فیلمش 

خودکشی کرد.
ایران بهشت فیلمسازان جهان است. همه 
اهالی ســینما، از کارگردان و بازیگر گرفته تا 
منتقد، در همین سینما و با پول بیت المال 
و بواسطه جشــنواره فجر شناخته شده اند. 
اما متأســفانه اعتراض با دهــان پر، اتفاقی 
رایج نزد این دوســتان اســت. بــرای نمونه 
بــد نیســت بــه بازیگــری اشــاره کنم کــه با 
بــازی در فیلم های دفاع مقدس شــناخته 
و پــول دار شــد و فردای بــازی در نقش یک 
اســامی،  جمهــوری  اطاعاتــی  نیــروی 
خــود  چگوارایــی  وجــه  از  اینترنشــنال  در 

رونمایــی کــرد؛ یا بــه منتقدی که بواســطه 
سیاســت های غلــط رســانه ملــی، نزدیک 
بــه دو دهه تلویزیــون را در انحصــار و قرق 
خــود داشــت، همــه منتقــدان ســینما را از 
تلویزیون فراری داد، خود عامل )و کاسب( 
تحریــم تلویزیون توســط دیگــر منتقدان و 
ســینماگران بود و حالا امــروز علم تحریم 
بلند کــرده اســت. این دوســتان جایی غیر 
از ایــران نمی توانند مرتکب فیلمســازی یا 
نقــد فیلم شــوند. تجربه هــای ناموفق این 
چند ســاله ســینماگران ایــران در خــارج از 
کشــور، شاهد این ادعا است. به این ترتیب 
معتقدم تحریم جشنواره توسط این افراد، 
نه تحریم سینما، بلکه خودتحریمی است.
بــا  کــه  فیلمســازانی  حضــور  عــدم  امــا 
تحریــم جشــنواره روغن ریخته ســینمای 
کرده انــد،  امامــزاده  نــذر  را  نداشته شــان 
می توانــد آغــاز یک تحول اساســی باشــد. 
تحولی کــه از پس  گذار از دوگانه ســینمای 

سفارشی-ســینمای جشــنواره ای ممکــن 
می شود.

در  کــه  ســال ها  ایــن  سفارشــی  ســینمای 
بهتریــن حالــت برآمــده از تعلــق خاطــر 
و  رســوم  و  آداب  بــه  مســئولان فرهنگــی 
آرمان هــای  همچنیــن  و  مــردم  مذهــب 
انقاب بوده، چاه ویلی است که نسبت به 
هزینه ای که صرف آن شده، دستاوردهای 
فرهنگی و هنری اش نزدیک به صفر بوده 
است. سینمایی که غالباً در اثر سپردن کار 
به ســینماگرانی که دغدغه فرهنگ ایرانی 
را نداشــته اند، گاه حتــی علیــه فرهنگ ما 
عمل کرده است. نکته اساسی این جاست 
که آثار درخشان ملی، فیلم هایی کم هزینه 
بوده انــد که اتفاقــاً متعلق بــه هنرمندانی 
هســتند کــه بــا ایــن ارزش هــا زیســته  اند. 
مســئولان فرهنگــی مــا، ســینما را صرفــاً 
ظرفــی می گیرنــد که مفاهیــم و مضامین 
فــرم  از  آنهــا  می شــوند.  مصــرف  آن  در 

نمایی از فیلم »هوک«

ســینمایی غافلند، چرا که اثــر هنری )بویژه 
در ســینما( می تواند فرمــی دقیقاً برعکس 
مضمونــش داشــته باشــد. اینجاســت کــه 
مسئول فرهنگی به جای حمایت از هنرمند 
دغدغه منــد، مضامیــن ملــی را ســفارش 
می دهــد تا آنهــا را برایش در ظرف ســینما 
بریزنــد. طبیعی اســت کــه در این ســازکار، 
فیلمســاز نه برای مــردم، که برای مســئول 

فرهنگــی فیلــم می ســازد. نتیجه  می شــود 
ســینمایی که در همه این سال ها شاهدش 
بوده ایــم. ســینمایی که ایده هــا و مضامین 
نــاب فرهنگی ملت ایــران را هدر می دهد و 

نسبتی سطحی با آنها برقرار می کند.
ســوی دیگر دوگانه سینمای ایران، سینمای 
جشنواره ای است. سینمایی که هر روز با یک 
نام سعی می کند ژست هنری یا اپوزیسیون 
بگیرد. یک روز ســینمای روشنفکری است، 
دیگــر  روز  و  معناگــرا  ســینمای  روز  یــک 
ســینمای اجتماعی. این سینما هم در همه 
این ســال ها توجهی به مردم نداشته است. 
نگاه این نوع سینما به جشنواره های خارجی 
است. بنابراین بواسطه ارائه تصویری خاص 
از ایــران، صرفاً به  دنبــال جوایز بین المللی 
اســت. ایــن در حالی اســت که چهــره مورد 
جشــنواره های  نــزد  ایــران  مــردم  از  قبــول 
غربــی، تصویــری بی فرهنــگ، عقب مانده 
و مخــدوش اســت، تصویــری کــه شــانس 

بیشــتری به فیلمســازان جشــنواره ای برای 
تصاحب جوایز خارجی می دهد.

پیامد ایــن دوقطبی کاذب، قهر مخاطب با 
سینمای ایران بوده است. قهری که فرصت 
عــرض اندام بــه فیلم هایــی می دهد که در 
بلندمدت، ره آوردی جز افت سلیقه و ذائقه 
مخاطــب نداشــته اند، نمونه اش ســینمای 

مبتذل به اصطاح کمدی دو دهه اخیر.
بــه ایــن ترتیــب تحریــم جشــنواره و قهــر 
کســانی کــه خــود نقــش بســزایی در قهــر 
مــردم با ســینمای ایــران داشــته اند، اتفاق 
مبارکــی اســت. اتفاقی کــه می توانــد نقطه 
آغازی باشــد برای رسیدن به یک سینمای 
ملی و مردمی. ســینمایی که اسیر دوقطبی 
ســینمای سفارشی-ســینمای جشــنواره ای 
نباشــد و بــه جــای اینکــه نظــر بــه مدیــران 
داشــته  خارجــی  جشــنواره های  و  داخلــی 
باشــد ، مردم و مخاطب را مــورد توجه قرار 

دهد.

در پاییــز ۱۳۷۳ که برای اولین بار در ســریال دیدنی »آپارتمان« ســاخته 
اصغر هاشــمی در نقش منوچهر روی قاب شیشــه ای دیده شــد به جز تعداد 
محدودی از علاقه مندان حرفه ای تر ســینما کســی نمی دانست که او نه یک 
بازیگر تازه کار بلکه یک فارغ التحصیل دهه پنجاه دانشــکده هنرهای زیبای 

دانشگاه تهران است که کمی دیر بر قاب تلویزیون ظاهر شده است.
بازیگــر مورد علاقه دکتــر علی رفیعی در دوران دانشــجویی و دوســت و 
همکلاســی زنده یاد امین تارخ که التهابات سیاسی دهه اول انقلاب از دنیای 
نمایــش و بویــژه عرصه بازیگری دورش کــرد و نقش آفرینــی اش در فیلم نه 
چندان موفق »همه وسوســه های زمین« ساخته مرحوم حمید سمندریان 
هم چندان دیده نشد تا نوبت به بازی هایش در سریال های تلویزیونی رسید. 
پــس از مجموعه »آپارتمان« کــه اولین حضــور او در قاب شیشــه ای بود در 
زمستان ۱۳۷۴ با بازی در نقش جمشــید در سریال »شلیک نهایی« محسن 
شــامحمدی که نقش یکی از اعضای باند خلافکاران را ایفا می کرد به شــدت 
دیده شــد و با کاریزمای حضور، نوع خاص و جــذاب دیالوگ گویی و موهای 

بلند و لختی که در آن ســال ها چندان باب نبود خیلی زود در دل ها نشســت 
تــا دوران اوجگیــری و موفقیت هایش زودتــر از انتظار آغاز شود.بســیاری از 
مخاطبان آثار نمایشــی علاوه بر نقش های یاد شده، کیانیان را به خاطر بازی 
در دو فیلم »آژانس شیشــه ای« و »روبان قرمز« به یــاد می آورند که هر دو در 
نیمــه دوم دهه هفتاد و در دوران اوج کاری حاتمی کیا ســاخته شــدند. مأمور 
امنیتی خونســرد و جذاب »آژانس شیشــه ای« که ظاهــری متفاوت با الگوی 
مورد انتظار تماشــاگران داشت و با خونســردی قابل توجهی حاج کاظم را 
به آرامش دعوت می کرد و البته آن دیالوگ فراموش نشدنی »دیگه دوره ات 
تموم شــده مربی« تا ســال ها در حافظه نمایشــی علاقه مندان ســینما باقی 

ماند.
نقش »جمعه« نگهبان قبرســتان تانک ها در فیلم »روبــان قرمز« نیز از 
دیگر نقش آفرینی های درخشــان رضا کیانیان بر پرده نقره ای بود که نام او را 
به عنوان یک بازیگر خلاق و متفاوت در ذهن مخاطبین خاص و عام سینما 
تثبیت کرد.کیانیان در طول حضور ســی و اندی ســاله اش مقابل دوربین به 
جز بازی در تعداد قابل توجهی از آثار ســینمایی قصه گو که عامه تماشاگران 
مخاطب آن بوده اند بازیگر مورد علاقه بهمن فرمان آرا برای ایفای نقش در 

ساخته های متفاوت او »یه بوس کوچولو«، »خاک آشنا« و »بوی کافور، عطر 
یاس« نیز به حســاب می آید تا سهمش در سینمای هنری نیز سهم ماندگار و 
قابل اعتنایی باشد.بازی در نقش حاج نجفی روحانی محبوب و مورد اعتماد 
شهر در سریال »کیف انگلیســی« و عبدالله ابن زبیر در سریال »مختارنامه« 
از جمله آخرین حضورهــای این بازیگر توانا در عرصه تلویزیون هســتند که 
بــر توانایی های او در ایفای نقش های تیپیک صحــه می گذارند .از کیانیان که 
این روزها هفتاد و یکمین سال زندگی خود را سپری می کند و به جز بازیگری، 
عرصه های هنری دیگری همچون عکاســی، مجسمه سازی و طراحی پوستر 
و بروشــور را هــم در عمر چند دهــه ای هنری خــود تجربه کرده اســت اظهار 
نظرهای متفاوت و صریح در عرصه های متفــاوت زندگی اجتماعی را هم به 
یاد می آوریم که در به یاد ماندنی ترین شــان در برنامه تلویزیونی که به عنوان 
میهمان برنامه ظاهر شــده بود بر ســر مقوله آلودگی هوا مســئولان شــهری 

تهران را بر خلاف خواست برنامه مورد خطاب قرار داد. 
ایــن بازیگر با  وجود ورود به دهه هفتم زندگی هنوز آنقدر ســرپا و توانمند 
اســت که بتوان بــرای ایفای نقش هــای خاطره انگیــز و موفق دیگــر روی او 

حساب کرد.

مازیار معاونی
منتقد سینما به بهانه حضور رضا کیانیان 

در فیلم  »سینما متروپل«

کاریـزمای
حضــور

حســین ریگــی می گویــد، تنهــا فیلمســاز 
سیســتان و بلوچســتان نیســت اما وظیفه 
خــود می دانــد کــه حداقــل بخــش زیادی 
از کارهایــش با موضوع درباره سیســتان و 
بلوچستان باشــد تا بدهی ای که سینما به 
ایــن اســتان دارد،  با فیلم هایی که ســاخته 

می شود، پرداخت شود.
»بومــی بمانیــم جهانــی فکــر کنیم.« 
ایــن جملــه شــعار فیلمســازی اســت کــه 
متولد سیســتان و بلوچستان است؛ فردی 
کــه فعالیــت فیلمســازی خــود را از ســال 
در  فیلمســازی  دوره  گذرانــدن  بــا   1374
انجمن سینمای جوانان ایران آغاز کرده و 
تاکنون فیلم های زیادی در زمینه مســتند، 
داســتانی کوتــاه و بلنــد و ســینمایی تولید 
کرده که در جشــنواره های مختلف داخلی 
و بین المللــی بــه نمایش درآمده اســت.
شاید بتوان گفت وی اولین فیلمساز بلوچ 
در عرصه ســینمایی حرفه ای ایران اســت 
که ســال 99 بــا فیلم ســینمایی »لیپار« در 
سی و نهمین جشــنواره فیلم فجر حضور 
داشــته است.حســین ریگــی کــه بســیاری 
از مخاطبانــش از او به عنــوان مستندســاز 
فیلم هــای  کارگــردان  تــا  می کننــد  یــاد 
ســینمایی، امسال دومین ســینمایی خود 
را بــا نــام »هــوک« ســاخته که قرار اســت 
در چهل ویکمیــن جشــنواره فیلم فجر به 

نمایش درآید.
بــا جســت و جو در مرورگرهای فارســی 

نــام  کــه »هــوک«  می تــوان دریافــت 
معــروف  منجــم  و  فیزیکــدان 

انگلیسی  است. 

فیلــم  یـــــــک  عنــوان  دیگــر  ســوی  از 
امریکایــی و حتــی یــک قانــون در فیزیک 
اســت اما در جدیدترین اثر حســین ریگی 
به معنــای ضربه در ورزش بوکس اســت.
تاکنــون تنهــا اطاعاتــی کــه از ایــن فیلــم 
رسانه ای شــده، خاصه داســتان و اسامی 

بازیگران و عوامــــــــل آن است. 
مهــدی  را  فیلــم  ایــن  فیلمنامــه 
در  و  درآورده  نــگارش  بــه  تراب بیگــی 
خاصه داســتان آن آمده است: »دو برادر 
ورزشــکار بلوچ برای رســیدن بــه آرزوهای 

بلندپروازانه خود تاش می کنند.«
همچنین امیر جعفری، رویا تیموریان، 
جعفــری،  علیرضــا  ژولــه،  امیرمهــدی 
علــی اوســیوند، مهتــاب ثروتــی، محســن 
آرزو  رخشــانی،  ســبحان  آشــتیانی پور، 
تاج نیــا، ســعید رضایی کیــا و… بازیگــران 
این فیلم ســینمایی هستند.حسین ریگی 
در اولیــن اثر خــود یعنی »لیپار« داســتان 
زندگی کودکی عاشق سینما را در سرزمین 
سیستان و بلوچستان به تصویر کشیده اما 
در دومین اثرش به سراغ آرزوهای جوانان 
این منطقه رفته اســت. همچنیــن با نگاه 
لیســت  بــه 

هــم  بــا  مقایســه  و  وی  اثــر  دو  بازیگــران 
می توان دریافت کــه در »هوک« از حضور 
بازیگــران سرشــناس بیشــتری بهــره برده 
است.حضور این فیلم در جشنواره فجر 41 
بهانه ای شــد تا با کارگردان ایــن اثر درباره 
ســاخت فیلم در سیســتان و بلوچســتان و 
به تصویر کشــیدن دغدغه هــای مردم آن 
منطقه به گفت و گو بنشــینیم کــه در ادامه 

می خوانید.
ë  آقای ریگی شــاید بیشــتر مخاطبان آثار

شما، از شما به عنوان مستندساز یاد کنند تا 
کارگردان فیلم سینمایی . خودتان به کدام 
ســمت گرایش دارید؟ و ســاخت مســتند 
چه تأثیــری بــر تولیــد دو اثر ســینمایی که 

ساخته اید، گذاشته است؟
فــرم  و  ژانــر  دو  ســینمایی  و  مســتند 
متفاوت هســتند که هرکدام جذابیت های 
خــاص خود را دارنــد و من به هر دو عاقه 
مستندســازی  پیشــینه  مــن  البتــه  دارم. 
بیشتــــــری نسبت به فیلم داســتانی دارم 
و شــاید فیلم هــای داســتانی ام  برگرفته از 
ایــن اتفاق باشــد. در حقیقت بــا تحقیقی 
که برای ســاخت مســتند انجام می دهیم، 
به راحتــی می توانیم بــه واقعیت نزدیک 
شــویم و مــن در فیلم هــای داســتانی و دو 
اثر ســینمایی ام ســعی کرده ام این فضای 

واقع گرایانه را حفظ کنم.
ë  قرار اســت تنها آثاری درباره سیســتان و

بلوچستان بسازید؟
من اعتقادم این است که درباره استان 
سیســتان و بلوچســتان باید فیلم ســاخته 
شــود. البتــه مــن فیلمســاز هســتم و تنهــا 
فیلمساز سیســتان و بلوچستان نیستم اما 
وظیفه خــود می دانم که حداقل بخش 
زیــادی از کارهایــم دربــاره سیســتان و 
بلوچســتان باشــد تا بدهــی ای که 
ســینما بــه ایــن اســتان دارد،  با 
فیلم هایی که ساخته می شود، 

پرداخت شود.
ë  ما چنــد فیلمســاز برآمده

از دل زاهــدان داریــم کــه 
ســینما  در  هم اکنــون 

فعالیت می کنند؟

در حـــــــوزه ســینمای مستـــــــــــــــــند و 
فیلم کوتاه بچه های سیستان و بلوچستان 
فعالیت های خوبی داشته و آثار درخشانی 
را در بُعد ملی و بین المللی ســاخته اند اما 
در بحــث ســینما و مقوله فیلم ســینمایی 
خیــر. متأســفانه به دلیــل شــرایطی مانند 
جغرافیــا، دوری از کاس هــای آموزشــی، 
مســائل مالی و... کــه در این اســتان وجود 
دارد، بچه های فیلمساز نمی توانند ریسک 
کننــد و ایــن فضــا را در قالــب حرفه ای تــر 
بــا ســختی های خــودش ادامــه دهند. من 
به عنــوان فیلمســاز دغدغه این را داشــتم 
در عرصــه ســینمای حرفــه ای ورود کنم تا 
به عنوان فیلمســاز سیســتان و بلوچستانی 
حرف هایی بزنم که شاید از دید بسیاری از 
فیلمســازهایی که قرار است در این استان 
فیلم بســازند، گفته و تصویر درســتی ارائه 

شود.
ë  و سیســتان  اهــل  کــه  کارگردانــی  آیــا 

بلوچســتان نیســت می تواند اثــری در آن 
شهر بســازد و تصویری درســت ارائه کند؟ 

چرا؟
همــه جــای دنیا فیلمســازانی هســتند 
کــه در مناطــق دورافتــاده آثــاری را خلــق 
می کننــد امــا مهم ترین مقولــه ای که باید 
به آن توجه شــود این است که یک فضای 
تحقیقــی درســتی وجــود داشــته باشــد تا 
افــراد شــناخت پیــدا کننــد، وارد جزئیات 
و مردم شناســی منطقــه  جامعه شناســی 
فیلمنامــه  آن  اســاس  بــر  بعــد  و  شــوند 
بنویســند. فیلمســاز اگر شــناخت درســت 
از منطقه نداشــته باشــد قطعاً اثر عمیقی 
چهــره  نمی توانــد  و  نمی شــود  ســاخته 
درســتی را از منطقــه مورد نظــر به تصویر 
بکشد. در حقیقت اگر فیلمساز می خواهد 
دور از اقلیم خود اثری بسازد باید همانقدر 
کــه بــرای فیلمش وقــت می گــذارد، برای 

تحقیق نیز زمان خرج کند.
ë  هوک« بــه چه معناســت و دومین اثر«

ســینمایی شــما چه تفاوتی با اولین اثرتان 
شــکل  چگونــه  اثــر  ســاخت  ایــده  دارد؟ 

گرفت؟
»هوک« همان ضربه در ورزش بوکس 

تحریم یا خودتحریمی؟ تهدید یا فرصت؟

حسین ریگی از تجربه کارگردانی »هوک« به »ایران« گفت

سینمای ایران به سیستان و بلوچستان 
بدهکار است

سپیده شریعت رضوی
روزنامه نگار

داستان »هوک« در شهر چابهار اتفاق می افتد. در حقیقت قصه به نوعی با تجربیات 
شخصی خودم از مشکلاتی که برای رسیدن به بحث سینما بود، عجین شده است 

و تفاوتی نمی کند این شخصیت سینماگر یا ورزشکار باشد بلکه می تواند با این 
مشکلات مبارزه کند و به چیزی که می خواهد برسد

اســت کــه از بغل بــه حریــف می زننــد و اما 
تفاوت این اثر با فیلم قبلی ام یعنی »لیپار« 
در اجتماعــی بــودن آن اســت. »لیپــار« در 
دســته فیلم های  کودک و نوجوان می گنجد 
اما »هوک« اثری ورزشــی-اجتماعی است. 
مــا تــاش کردیــم بــه مســائلی کــه ســر راه 
جوانــان و نوجوانان سیســتان و بلوچســتان 
برای رسیدن به موفقیت است، اشاره کنیم.
ناگفته نماند که سیســتان و بلوچستان مهد 
بوکــس ایــران اســت و قهرمانــان بنامــی در 
زمینه بوکس در کشــور داریــم که مهم ترین 
آن دانیال شه بخش، اولین مدال آور ورزش 
بوکــس ایــران در تاریــخ اســت. در حقیقت 
زمانــی کــه دانیــال توانســت وارد المپیک و 
قهرمــان جهــان شــود، ایــن ایــده بــه ذهنم  
رســید کــه می توانیم فیلمــی خــوب درباره 
بلوچســتان  و  سیســتان  در  بوکــس  ورزش 

بسازیم.

ë  از قصــه این اثــر برایمــان بگوییــد و اینکه
حامل چه پیامی برای مخاطبان است؟ چه 

هدفی را دنبال می کند؟
داســتان »هوک« در شــهر چابهــار اتفاق 
می افتــد. در حقیقــت قصــه بــه نوعــی بــا 
تجربیــات شــخصی خــودم از مشــکاتی که 
بــرای رســیدن به بحث ســینما بــود، عجین 
شده است و تفاوتی نمی کند این شخصیت 
ســینماگر یــا ورزشــکار باشــد بلکــه می تواند 
بــا این مشــکات مبــارزه کند و بــه چیزی که 

می خواهد برسد.
ë  چالش های شــما برای ساخت این اثر چه

بود؟
ساخت فیلم در شهرستان ها چالش های 
خاص خود را دارد از جمله آن که ســختی ها 
و قطعاً مشــکاتی که ســر راه فیلمســاز قرار 
می گیرد با فیلمسازی در تهران تفاوت دارد. 
از جمله آن که بُعد مسافت و نبود تجهیزات 

و امکانات می تواند این ســاخت را سخت تر 
کند. من خوشــبختانه با شــناختی که از فضا 
داشــتم و ســال ها فیلــم تولیــد کــرده ام، کار 
راحت تر پیش رفت و توانســتیم کار  را خوب 
پیش ببریم. اما مهم ترین چالش لهجه بود.

ë  اســامی بازیگران معروف در لیســت شما
به چشــم می خورد. برای انتخاب آنها با چه 
مســائلی روبه رو بودیــد؟ قرار اســت بازیگر 

جدیدی از طریق فیلم شما معرفی شود؟
از بازیگران چهره، توانمند و خوبی در این 
پروژه بهــره بردیم که باید بگویم ســر لهجه 
آنهــا را اذیت کردیــم چراکه قرار بــود با یک 
لهجه ای روبه رو شــوند که تا به الان نشــنیده 
بودند. اگرچه بسیاری از بازیگران لهجه های 
مختلــف را تجربه کردند اما بلوچی ســخت 
بود و این چالش همیشه سر راه ما قرار دارد. 
خوشــبختانه در »لیپــار« و »هــوک« موفــق 

شدیم نزدیکترین لهجه را درآوریم.

چهره روز


